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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

زمام امور اتحادیه کارگردان‌های 
آمریکا در دست کریستوفر نولان

انتشار تازه‌ترین پروژه مشترک 
همایون شجریان و فردین خلعتبری

 »وحشی۲« هومن سیدی
آماده پخش

کریســـتوفر نـــولان به عنـــوان رئیـــس جدید 
انجمن کارگردانان آمریکا زمـــام امور اتحادیه 
کارگردان‌هـــای آمریـــکا )DG( را بـــه دســـت 
می‌گیرد. کارگردانِ »اوپنهایمر«، در حالی که 
اتحادیه برای مذاکرات آینده با استودیوهای 
بزرگ آماده می‌شود، این مسئولیت را پذیرفت. 
نولان، برنده جایزه اسکار و یکی از موفق‌ترین 
کارگردان‌های نســـل خود، جانشـــین لسلی 
لینکا گلاتر می‌شود که در ۲ دوره اخیر هدایت 
این انجمن را برعهده داشـــت. انتخاب نولان 
نمونه‌ای نادر از انتخاب یک چهره درجه یک 
اســـت که در اوج قدرت حرفه‌ای خود سکان 

هدایت اتحادیه را به دست می‌گیرد./مهر

فصل دوم »وحشـــی« بـــه کارگردانی هومن 
ســـیدی و تهیه‌کنندگی محمدرضـــا صابری 
آماده پخش شـــد. چندی پیش اولین فصل 
»وحشـــی« به عنـــوان اولین ســـریال ایرانی 
در بخش غیررقابتی جشـــنواره فیلم تورنتو 
)TIFF( حضـــور یافـــت. این فصـــل در یازده 
قســـمت تولید شـــده و پیش‌بینی می‌شـــود 
قصه فرار داوود از زندان روایت شود. هومن 
سیدی که موفق شده بود با سریال »قورباغه« 
گام بزرگی در سریال‌ســـازی شـــبکه نمایش 
خانگی بردارد، با ســـریال »وحشـــی« عنوان 
پربیننده‌ترین سریال سال 1404 را از آن خود 

کرد. /ایسنا

نسخه مجازی تازه‌ترین پروژه مشترک فردین 
خلعتبری، آهنگســـاز و همایون شـــجریان، 
خواننده موســـیقی ایرانی در قالب موسیقی 
متن سریال »جیران« طی روزهای پیش رو در 
دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. »تلفیق خون 
و برف و بهار...« عنوان این اثر موسیقایی است 
که در قالب چهار قطعه موسیقایی در دسترس 
علاقه‌مندان موسیقی ایرانی قرار می‌گیرد. »در 
این شب سیاه« با شـــعر امیرحسین الهیاری، 
»مدارا« با ترانه اهـــورا ایمـــان، »در این نمانمَ 
باران« با شعر اهورا ایمان و »گریه کن« با شعر 
اهورا ایمان، اسامی قطعاتی هستند که در این 

آلبوم گنجانده شده‌اند./مهر

سینمای ما ادب داشت

نقل قول

سینمایی که حرف‌های ناپســـند در آن اگر چه به طور غیرمســـتقیم زده می‌شود، 
سینمای قشنگی نیست. سینمایی که ما به نسل دیگر سپردیم، سینمایی نیست 
که شاهد آن هستیم. سینمای ما ادب داشت. نمی‌شود که آقایان برقصند و خانم‌ها 
دست بزنند. برای ما بازیگران که سال‌های زیادی در این سینما کار کردیم، این رفتارها 
زشت است. کاری به دین و مذهب ندارم اما برای ما به عنوان یک شخصیت یا کاراکتر، 
چرا باید شاهد چنین حرکت‌هایی باشیم؟ آن هم در ژانر خودش خوب 
است ولی نه اینکه همه فیلم‌هایمان بشود رقص. اگر خوب بود که 
قدیمی‌ها در زمان خودشان رقاص‌های خوبی هم بودند. ما ادای 
آنها را درمی‌آوریم. لابه‌لای اینهـــا حرف‌هایی هم زده 
می‌شود که خوشایند کسی باشد. این تضادها خیلی 

نابخشودنی است.

 از صحبت‌های ابوالفضل پورعرب با ایرنا

چندی پیش بود که خبر درگذشت احمد 
پژمان موســـیقیدان نامدار ایرانی مخابره 
شـــد. هنرمندی که اگرچـــه دور از وطن و 
در ایالات متحده مرگ را پذیرا شد، اما به 
همت مردان نیک‌اندیـــش زادگاهش که 
هزینه ده‌ها هـــزار دلاری انتقـــال پیکر او را 
متقبل شدند، برای تشییع و خاکسپاری 

به ایران بازمی‌گردد.
از زمان انتشار خبر انتقال پیکر روان‌شاد 
پژمان بـــه زادگاهش، شـــهر لار، تلاش‌ها 

برای جانمایی مکانی مناسب برای خاکسپاری این هنرمند سرشناس توسط اهالی فرهنگ و 
هنر آغاز شد. اکنون پس از رایزنی‌ها و همفکری‌های گسترده، محوطه باغ نشاط لار که یکی از 
برجسته‌ترین بناهای به یادگار مانده از دوره صفوی در جنوب ایران است بدین منظور در نظر 
گرفته شده است. هر چند باغ نشاط لار از سال 1353 خورشـــیدی در فهرست آثار ملی ایران 
قرار دارد، اما تجربه خاکسپاری هوشنگ ابتهاج در باغ محتشم نشان داد آنگاه که پیکر چهره‌ای 
فرهنگی در دل مکانی فرهنگی - تاریخی به خاک سپرده می‌شود، پیوندی میان گذشته، حال و 
آینده‌ برقرار می‌شود. مکان‌هایی که خود حامل تاریخ، حافظه جمعی و نماد هویت شهری‌اند با 
حضور این بزرگان به فضاهایی »زنده« بدل شده‌اند؛ فضاهایی که صرفاً مکان دفن نیستند، بلکه 

فرصتی برای زنده‌ نگه‌ داشتن گفت‌وگوی فرهنگی میان نسل‌ها نیز به شمار می‌رود.
خاکسپاری احمد پژمان در باغ نشاط از چند جهت حائز اهمیت است:

نخست اینکه باغ نشاط که واجد ارزش تاریخی است، امروز به واسطه حضور پژمان، بار دیگر 
در ذهن جمعی زنده شده‌ و مورد توجه مردم، هنرمندان و گردشگران قرار می‌گیرد. دوم اینکه 
آرامگاه‌هایی که در مکان‌هایی خاص باشند نوعی ایستادگی در برابر فراموشی به شمار می‌روند 

و حضور احمد پژمان در باغ نشاط یادآوری بی‌وقفه‌ای از ارزش اندیشه، هنر و فرهنگ است.
بدیهی است خاکسپاری بزرگان در اماکن تاریخی اگر با در نظر گرفتن جایگاه ممتاز فرد، حفظ 
موقعیت تاریخی مکان و البته آن چیزی که مدیران آن را نگاه بلندمدت فرهنگی می‌نامند، انجام 
شود می‌تواند گامی بلند در مسیر پاسداشت حافظه ملی باشد؛ حافظه‌ای که اگر از آن غافل شویم 

خود را از آینده نیز محروم کرده‌ایم.

پژمان در باغِ نشاط

یادداشت

ع حامد زار
روزنامه‌نگار

محمود کلاری نامی اســـت کـــه در تاریخ 
ســـینمای ایران بـــا مفهوم »تصویـــر« گره 
خورده اســـت. او طی چهار دهه فعالیت 
به‌عنوان فیلمبردار، برخـــی از مهم‌ترین 
و ماندگارترین لحظات ســـینمای ایران را 
ثبت کرده است؛ از همکاری با علی حاتمی 
و داریوش مهرجویی تا تجربه مشترک با 
اصغر فرهادی در جدایی نادر از سیمین که 
افتخارات جهانی برای او و سینمای ایران 
به همراه آورد. کلاری تنها ایرانی است که 
موفق به کسب قورباغه نقره‌ای و نامزدی 
قورباغه طلایی جشنواره معتبر کمرایمیج 
شـــده اســـت؛ افتخاری که جایگاه او را در 

میان فیلمبرداران جهانی تثبیت می‌کند.
اما حضور دوباره او در مقـــام کارگردان با 
فیلم   – سومین ساخته بلندش – بیش 
از هر چیز نشان می‌دهد که تفاوت میان 
»چشـــم یـــک فیلمبـــردار« و »ذهن یک 
روایتگر سینمایی« تا چه اندازه می‌تواند 

سرنوشت یک فیلم را تعیین کند.
فیلـــم »آدم‌فـــروش« بـــه‌ لحـــاظ بصری 
بی‌تردیـــد یکـــی از شـــاخص‌ترین آثـــار 
ســـال‌های اخیر اســـت. کلاری بـــا تکیه 
بـــر مهـــارت کم‌نظیـــرش در نورپـــردازی 
و رنگ‌آمیـــزی قاب‌هـــا، فضایـــی گـــرم، 
نوستالژیک و شاعرانه خلق کرده است. 
اســـتفاده از نور زرد به‌عنوان نشـــانه‌ای از 
خاطـــرات دور، رنگ‌های اشباع‌شـــده و 
ترکیب‌بندی‌هـــای پرجزئیـــات، جهانی 
می‌ســـازند که یادآور آلبوم‌هـــای قدیمی 
خانوادگی اســـت. تماشـــای فیلم از این 
منظر لذت‌بخش است؛ هر قاب به‌تنهایی 
می‌تواند به‌عنوان عکســـی مستقل روی 

دیوار نشسته و مخاطب را مجذوب کند. 
همین ویژگی باعث می‌شود »آدم‌فروش« 
در ســـطح زیبایی‌شناســـی تصویـــری، 
یـــک کلاس درس بـــرای دانشـــجویان و 
علاقه‌مندان فیلمبرداری باشـــد. با این 
حال، پرســـش اساسی این اســـت که آیا 
این زیبایی در خدمت روایت قرار گرفته 
یا تنها به‌عنوان نمایش مهارت‌های بصری 

کارگردان باقی مانده است؟
مشـــکل اصلـــی فیلـــم از فیلمنامـــه آغاز 
می‌شـــود؛ روایتی ســـاده و خطـــی درباره 
سرقت طلا و پیامدهای آن که می‌توانست 
بستری برای تعلیق و کشمکش‌های عمیق 
انسانی باشد، اما در عمل به‌دلیل فقدان 
پیچیدگی دراماتیک، کشش چندانی ایجاد 
نمی‌کند. اتفاق اصلی داســـتان در نیمه 
فیلم رخ می‌دهد؛ تا پیش از آن روایت با 
نریشن و صحنه‌های شاعرانه پیش می‌رود 

و ریتمی کند و یکنواخت دارد.
شخصیت‌ها نیز در این میان عمق و تحول 

لازم را پیـــدا نمی‌کنند. قهرمـــان فیلم در 
پایان به‌طور ناگهانی و تنها با یک نریشن 
منفور می‌شـــود، بـــدون آنکه ایـــن تغییر 
به‌لحاظ منطقی بـــرای مخاطب باورپذیر 
باشد. دیگر شخصیت‌ها نیز بیش از آنکه 
کنش‌مند و زنده باشند، در حد تیپ باقی 
می‌مانند. همین کاستی‌ها سبب می‌شود 
که »آدم‌فروش« در بعُد داســـتانی، اثری 

کم‌رمق جلوه کند.
کلاری بـــا انتخاب ســـال ۱۳۳۲ و کودتای 
۲۸ مـــرداد، عمـــاً یکـــی از مهم‌تریـــن 
را  ایـــران  تاریـــخ معاصـــر  بزنگاه‌هـــای 
به‌عنـــوان پس‌زمینه برگزیده اســـت. اما 
برخلاف انتظار، این بســـتر تاریخی نه در 
پیشبرد روایت نقشـــی جدی دارد و نه در 
شخصیت‌پردازی. اشاره‌ها به وقایع کودتا 
در حد چند اعلامیه و صحنه‌های خیابانی 
باقـــی می‌مانند و هیچ تأثیـــر بنیادینی بر 

سرنوشت کاراکترها نمی‌گذارند.
نتیجـــه این اســـت کـــه پیوند میـــان امر 

نقد فیلم آدم‌فروش ساخته محمود کلاری

قاب‌های زیبای قصــه‌ای که گم شدقاب‌های زیبای قصــه‌ای که گم شد
شخصی )خاطرات کودکی( و امر تاریخی 
)کودتـــا( هرگز برقـــرار نمی‌شـــود و فیلم 
بیشتر به یادداشت شخصی فیلمساز بر 
گذشـــته‌اش شـــباهت پیدا می‌کند. این 
همان نقطه‌ای اســـت که فیلم در قیاس 
با آثار بزرگ سینمای حافظه و نوستالژی 
– مانند آثار تارکوفسکی – فاصله‌ای آشکار 

می‌گیرد.
فیلم از حضور چند بازیگر شناخته‌شده 
بهره می‌برد. بازی‌ها در سطحی استاندارد 
محدودیـــت  امـــا  کنترل‌شـــده‌اند،  و 
فیلمنامه اجازه بـــروز و عمق چندانی به 
آنها نمی‌دهد. برخی حضورهای کوتاه – از 
جمله مهران مدیری – بیش از آنکه نقشی 
در ساختار روایت داشته باشند، کارکردی 
تبلیغاتـــی برای جلـــب مخاطـــب دارند. 
همین امر باعث می‌شـــود که حتی توان 
بازیگران نیز نتواند ضعف‌های ساختاری 

فیلمنامه را جبران کند.
کندی ریتم فیلم از همان ابتدا به چشم 
می‌آید. تماشاگر با نریشن آغازین انتظار 
وقـــوع حادثـــه‌ای مهـــم را دارد، امـــا این 
اتفاق با تأخیـــری طولانـــی رخ می‌دهد. 
در نتیجـــه، فیلمی که بایـــد در ۱۰۰ دقیقه 
تعلیق و کشـــمکش ایجاد کند، بیشـــتر 
شـــبیه به مجموعه‌ای از قاب‌هـــای زیبا 
و یادداشـــت‌های شـــخصی اســـت که در 
کنار هم قرار گرفته‌اند. ایـــن نوع روایت 
برای بخشـــی از مخاطبان شاید شاعرانه 
و دلنشین باشد، اما برای بخش عمده‌ای 
دیگر خســـته‌کننده و بی‌کشـــش جلوه 
می‌کنـــد. »آدم‌فـــروش« فیلمـــی اســـت 
شـــخصی، نوســـتالژیک و پـــر از تصاویـــر 
چشم‌نواز؛ اثری که ارزش‌های بصری‌اش 
غیرقابل انـــکار اســـت. اما ســـینما تنها 
تصویر نیست. روایت، شخصیت‌پردازی، 
کشـــمکش دراماتیک و پیونـــد میان امر 
فردی و امر جمعی نیز اجزای حیاتی سینما 
هستند؛ عناصری که در این فیلم به‌صورت 
جدی غایب‌اند. کلاری در سومین تجربه 
کارگردانی‌اش بیـــش از هر چیز به‌عنوان 
فیلمبرداری چیره‌دست خود را نشان داده 
است نه کارگردانی روایتگر. »آدم‌فروش« 
بیـــش از آنکه در خاطر بمانـــد، به‌عنوان 
یک یادداشـــت تصویری شـــخصی باقی 
می‌ماند؛ یادداشتی که با همه زیبایی‌اش 
نمی‌تواند قصه‌ای قدرتمند و درگیرکننده 

برای تماشاگر بسازد.
 در یـــک جملـــه: »آدم‌فـــروش« تابلویی 
چشم‌نواز از خاطرات شـــخصی محمود 
کلاری اســـت؛ اما در غیاب روایت و درام، 
این تابلو بیشتر برای دیدن قاب‌ها ارزش 

دارد تا برای تجربه یک قصه سینمایی.

نقد

علی نعیمی
منتقد سینما

 
جهـــان امـــروز را »عصـــر ارتباطـــات« 
نامیدنـــد؛ عصری کـــه انســـان معاصر با 
وجود برخورداری از انواع لوازم ارتباطی، 
تنهاتر از همیشه به نظر می‌رسد و بیش 
از گذشـــته رنـــج تنهایـــی‌اش را فریـــاد 
می‌زند. این تراژیک‌ترین تضادی اســـت 
که انســـان مدرن قرن بیست و یکمی را 
رنج می‌دهـــد. یک رنج پارادوکســـیکال. 
جامعه ایرانی هم علی‌رغم عقبه فرهنگی 
جمع‌گرا و همدلانه، درگیـــر این چالش 
فراگیر جهانی است. اگر بخواهیم نگاهی 
جامعه‌شناختی به وسایل ارتباط جمعی 
مدرن در جامعه ایرانی داشـــته باشـــیم، 
بالطبع باید کارکـــرد اجتماعـــی آن را در 
نظر بگیریم و اینکه ایـــن ابزارهای نوین 
ارتباطی به همنوایی و انســـجام گروهی 
در جامعه کمـــک کرده و انســـان‌ها را به 
هم نزدیک‌تر می‌کند.اما با عمیق‌شدن 
در کارکردها و لایه‌های پنهان این وسایل 
به موقعیـــت متضاد دســـت می‌یابیم به 
این معنی که ابزارهای نوین ارتباطی مثل 

تلفن همراه یا اینترنت بیـــش از آنکه به 
عنـــوان مظاهر وســـایل ارتبـــاط جمعی 
محســـوب شـــوند به یک نـــوع فردیت و 
فردگرایی مدرن دامن زده‌اند و برعکس 
نام یـــا کارکرد ظاهریشـــان بـــه جدایی و 
فاصله بیشتر آدم‌ها دامن زده‌اند. اگرچه 
امـــروزه به واســـطه گســـترش ارتباطات 
الکترونیک شاهد توسعه روابط فردی و 
مناسبات انسانی آدمی‌ در سطح جهانی 
هستیم، اما این روابط به ظاهر گسترده 
به گوشه یک اتاق و پشت میز رایانه ختم 
شده اســـت. فردگرایی و اصالت هویت 
فردی یکی از ویژگی‌های انسان و جوامع 
مدرن است که هم توســـط این ابزارها و 
ساختارهای جدید ارتباطی شکل گرفته و 
توسعه‌یافته و هم فردگرایی انسان جدید، 
میل به استفاده از این ابزارها را افزایش 
داده اســـت. گســـترش هوش مصنوعی 
و کاربرد آن هم مزید بر علت شـــده و به 
جای رابطه انسان با انسان، رابطه انسان 
با ماشین در حال افزایش است. تمام این 
رخدادها موجب فاصله بین انسان‌ها و 
کاهش روابط انسانی و در نهایت موجب 
افزایش احساس تنهایی و آسیب‌های آن 

شده است.
به عبـــارت دیگر میل به گریـــز از دیگری 
امروزه به واسطه تکنولوژی‌های ارتباطی 
فراهم شـــده و حتی بخشـــی از ماهیت 

تماس حضوری یا صوتی با همکاران خود تنهایی دیجیتال در هزارتوی شبکه‌های اجتماعی
ترجیـــح می‌دهیم از طریق شـــبکه‌های 
اجتماعی با آنهـــا ارتباط برقـــرار کنیم و 
مدام از حضور دیگری یا ظهور خود در نزد 

دیگری گریزانیم.
توسعه کمی ‌وسایل ارتباطی نوین به افت 
کیفی روابـــط چهره به چهـــره و فیزیکی 
انســـان‌ها دامن زده اســـت و همچنین 
تنهایـــی دیجیتالی را در ســـطح عمومی‌ 
نهادینـــه می‌کنـــد. انســـان معاصـــر در 
عیـــن برخورداربـــودن از انـــواع مختلف 
و متنـــوع ابزارهـــای ارتباطـــی روزبـــه‌روز 
تنهاتر شـــده و درلاک فردیت خود پنهان 
می‌شـــود. شـــیرینی و جذابیـــت پنهان 
روابط مجـــازی نیز گاه موجب می‌شـــود 
تا تلخی ایـــن واقعیـــت اجتماعی کمتر 
حس شـــود و با توســـعه روزافزون انواع 
امکانـــات جدید، انســـان‌ها بیشـــتر به 
دنیـــای درونـــی و شـــخصی‌تر خـــود پناه 
می‌برنـــد و چه بســـا ریشـــه بســـیاری از 
افســـردگی‌ها و بداخلاقی‌های اجتماعی 
با فهـــم این موضـــوع قابل درک باشـــد. 
»تنهایـــی دیجیتالی« البتـــه کارکردهای 
مثبتی هم دارد و صرفـــاً یک تنهایی پوچ 
و کسل‌کننده نیســـت، اما بسط افراطی 
آن می‌تواند افسردگی و انزوای انسانی را 
در جامعه دامن بزند. تنهایی دیجیتالی 
با اجتماعی‌بودن اجبـــاری، دو روی یک 
سکه‌اند که هیچ‌کدام با فطرت و سرشت 
آدمی ‌سر سازگاری ندارد. باید مراقب بود تا 
شبکه‌های اجتماعی، جایگزین ارتباطات 

انسانی نشود.

محتـــاط، گریزنـــده و بی‌حوصلـــه ما در 
اســـتفاده افراطی از این ابزارها فرافکنی 
می‌شـــود. بهره‌گیـــری از این وســـایل ما 
را واجـــد یـــک دوگانگی رفتـــاری کرده به 
طوری کـــه حتی زمانـــی که بـــه ارتباط با 
فردی گرایـــش داریـــم از او می‌گریزیم و 
اشـــتیاق ما به دیگری با تـــرس و هراس 
از او همراه می‌شـــود. بســـط شبکه‌های 
اجتماعی، بخشـــی از این تعارض پنهان 
را بازنمایی می‌کنـــد. این‌طوری انگار هم 
از دیگران مصون می‌مانیـــم و هم با آنها 
معاشرت می‌کنیم. این شـــمایلی تازه از 
تنهایی انسان معاصراست! اگر بخواهیم 
کمی‌ مصداقی‌تر به این موضوع بپردازیم 
می‌توانیم به کمرنگ شـــدن مناســـبات 

سنتی و روابط انســـانی و چهره به چهره 
ایرانیان متأثر از این آیین‌ها اشاره کنیم. 
شاید در ســـال‌های دورتر برخود واجب 
می‌دانستیم که به مناســـبت عید یا هر 
مناســـبت دیگری به نزدیکان و دوستان 
خود ســـری بزنیم و صله‌رحم کنیم، اما 
امروز به واســـطه گســـترش اســـتفاده از 
تلفن همراه و امکانی مثل پیامک به ارسال 
یک پیامک بســـنده می‌کنیـــم و تنهایی 
خود را بر حضـــور در کنار دیگری ترجیح 
می‌دهیـــم. گرچه بســـط تکنولوژی‌های 
نوین مثل اینترنت بسیاری از روابط شغلی 
و حرفه‌ای را آسان‌تر کرده، اما در عمل به 
تجلی بیشتر فردیت انسان‌ها در جامعه 
گراییده است. خیلی از مواقع ما به جای 

یادداشت

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی


